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Extended Abstract 

Introduction:  
We believe that finding the exact meaning of Abyat in a text, in addition to mastering the 
meaning of vocabulary and reading correctly, also depends on the relationship between the 
vertical and horizontal axis of the lyrics. Sometimes it is very difficult to understand the 
meaning of a bit outside the original text. Another factor affecting the correct meaning of a 
word or a bit is attention to the general language of people, local cultures and climate dialects. 
Since Khorasan has been the home of ancient poets, many of the vocabulary of ancient Persian 
texts - including prose and order - is evident in the dialect of the people of this line. 
Accordingly, the author when reading the texts of the system with research and knowledge on 
the reading of other species of Abyat ،It came to Abiyati, who are also read in another way, and 
of course, the horizontal and vertical axis of poetry has been very influential in this exploration. 
The illustrator has examined the controversial Abyat in various texts and souls, while 
explaining the Charehan ،By contextualizing and citing local cultures, it seeks to introduce a 
new reading of Abyat and, while avoiding the insistence on the correctness of this new reading ،
Just show another form of bit meaning so that the work is not based on the work of the 
predecessors. Of course, some Abyat had not explained the ancient texts in any detail, but since 
one word could be controversial, relying on the famous meaning of that word ،Its new reading 
has been presented and discussed. For example, the word «sur» in its famous sense is «fest and 
party», while its recorded meaning in cultures is « mad ،Ramandeh and Barghlidah have come, 
and this meaning in some poems can provide another meaning so that the horizontal and 
vertical axis of the poem also confirms that new meaning. 

Materials and Methods:  
The present study was conducted in a descriptive-analytical manner with the help of library 
resources. It is described that the texts of the Persian region were first read, then the words that 
were read in two ways were extracted and with a view to the local dialect cultures, another 
reading of them was presented wrecked. 

Results and Discussion:  
Another achievement of this study is that the focus on local cultures and dialects of Khorasan 
can be useful in correcting and correcting many texts, and many reading errors and Solve the 
meaning of the word.  

Conclusion:  
The achievement of the present study is that there are still words used in the old local dialects, 
which also exist in the ancient texts, and of course, a few readings of these words in the ancient 
poems have several meanings It has offered them that none is wrong, but relying on the texture 
of the word is some of the righter and pleasant meanings. Accordingly, in this study, we 
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examined several words of regional texts based on the dialectic cultures of Khorasan and 
concluded that the other words in the text with What the confiscators have said is different, and 
the new meaning, although not in violation of the intended meaning, is more pleasant and 
acceptable in the context of the word. Another achievement of this study is that the focus on 
local cultures and dialects of Khorasan can be useful in correcting and correcting many texts, 
and many reading errors and Solve the meaning of the word. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

ی چنـد در  بررسـی ابیـات  هاي نگارنده حین مطالعۀ متون منظـوم فارسـی و   این پژوهش حاصل یادداشت مقالۀ پژوهشینوع مقاله: 
تکیـه بـر    ها را با هاي مختلف است. نگارنده هنگام مطالعه به ابیاتی برخورد که برخی واژگان آننسخه

 را کـه خـوانش  چ ـاي دیگر خواند و معناي دیگري از آن ها دریافت کرد؛ توان به گونهها، میفرهنگ
فـت مـتن بـا    اي که بادهد به گونهارائه می ها، معناي جدیدي از واژهبرخی از واژگان با تکیه بر فرهنگ

ن کهـن بـر   دهـد. در ایـن پـژوهش چنـد واژه از متـو     خوانش جدید، معنایی متفاوت و صحیح ارائه می
ه شـد و  شـود، خوانـد  هاي لغت به گونه اي که امروزه در آن فرهنـگ هـا اسـتعمال مـی    اساس فرهنگ

متـون   خـوانی واژگـان کهـن در   گرگونـه دهـد کـه دی  نتایجی ثمربخش داشت. نتایج پژوهش نشان می
صـحیح   وها، معنـاي جدیـد   منظوم فارسی بر اساس خوانش جدید و ضبط دیگرگونۀ واژه در فرهنگ

 .کنداز واژه ارائه می

 22/04/1403 :افتیدر خیتار
 25/05/1403 تاریخ بازنگري:

 20/06/1403 :رشیپذ خیتار

 هاي کلیدي:واژه
 گوش کشیدن، 

 کنَدن،
 بازیدن، 

 .خوانش جدید

 .146-135)، 3( 5، قیدورة عراپژوهشنامۀ متون ادبی . از متون کهن یاتیاب گونۀ گریدر خوانش د یتأمل ).1403( الیاس ،نورایی: استناد
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 پیشگفتار. 1
 . تعریف موضوع1-1

واژگـان و خـوانش    يمـتن عـلاوه بـر تسـلط بـر معنـا       کی ـدر  اتیاب قیدق يمعنا افتنیکه  میباور نیبر ا
 کی ـ يکه گاه درك معنـا  يادارد. به گونه یبستگ زیاشعار ن یو افق يمحور عمود نیب ۀدرست، به رابط

واژه  کیح یصح يدر معنا رگذاریثأت گریو سخت است. عامل د رفهمید اریبس یخارج از متن اصل  تیب
گیـر  همـه  دلیـل بـه است.  هاهاي ضبط واژه و شیوه دیگر تلفظ آن در فرهنگگونهتوجه به  ت،یب کی ای

از واژگـان متـون    ياری، بس ـبودن سیطره فارسی دري و بازتاب واژگان کهن در متون شـعر دوره عراقـی  
اسـاس   نیخورد. بـر هم ـ یبه چشم م معانی واحدهاي مختلف با متندر  -اعم از نظم و نثر- یکهن فارس

 يابرخـورد کـه بـه گونـه     یاتی ـبه ابها تفحص در فرهنگو  قیمتون منظوم با تحق خوانشنگارنده هنگام 
گـذار بـوده اسـت.    ریثتأ اریکاوش بس نیشعر در ا يو عمود یشوند و البته محور افقیخوانده م زین گرید

نمـوده اسـت و ضـمن     یو شروح مختلف بررس یی از دوره عراقیهارا در متن زیبحث انگ اتینگارنده اب
 اتی ـاز اب يدی ـآن است تا خـوانش جد  یدر پ لغت يهاو استناد به فرهنگ یمتن ۀشارحان، با ادل حیتوض

از  يگـر یتنهـا صـورت د   د،ی ـخـوانش جد  نی ـاز اصرار بر درست بودن ا يرا مطرح نموده و ضمن دور
 اتی ـاب ینباشـد. البتـه برخ ـ   انینیش ـیاز کار پ يریگکار بر خرده يکه بنا يطوررا نشان دهد به تیب يمعنا
 هی ـبـا تک -توانسـت  یواژه آن م کیکه  یینداده بود، اما از آنجا حیتوض یمصحح چیکهن را ه يهامتن

آن ارائه و بـه بحـث گذاشـته شـده اسـت.       دیباشد، خوانش جد زیبحث برانگ -مشهور آن واژه يبر معنا
ن یـا گوشـه   گوش کشیدن در اکثر شروح به معناي تنبیه کردن و گوش کسی را کشـید  کلمه ۀمثلا کلم

که در فرهنگ ها این واژه به معناي استراق سمع اسـت، فعـل کنَـدن در    چیزي را کشیدن است، درحالی
در برخی فرهنگ ها، حالت دزدیدن میوه از درخت به کنَـدن  ، ولی مثنوي معنوي، کردن معنا شده است

 .  شودتعبیر می

 پژوهش . پیشینۀ1-2
 ، در پژوهشـی بـا عنـوان   پژوهشـنامۀ متـون ادبـی دورة عراقـی     ۀ) در مجل ـ1403( مقـدم گریوانی و علـوي 

به بررسی واژگان خراسـانی کهـن بـه     »معنوي (دفتر اول و دفتر دوم)بازتاب واژگان خراسانی در مثنوي«
آیـد، ایـن گونـه نتیجـه     چکیـده مقالـه بـر مـی    انـد و آن گونـه کـه از    کار رفته در مثنوي معنوي پرداختـه 

علاقۀ خویش را به حفظ هویت قومی و فرهنگی خود در کاربرد معنـادار   اند که مولانا با این کار،گرفته
توان دریافت که بسیاري از این واژگان با گذر زمـان،  برآن، با تأمل بیشتر میکند. علاوهواژگان بیان می
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درنگی در معناي چنـد واژه در  «) در پژوهشی با عنوان 1399طباطبایی(  .ندارنگ کهنگی به خود نگرفته
الاولیاء پرداخته است. به بررسی معنایی و بافتی چند واژه در تذکره گوهر گویا ۀ، در مجل»الاولیاءتذکره

در  به بررسی معناي چند واژه» واکاوي چند واژه از تاریخ بیهقی«) در پژوهشی با عنوان 1385اختیاري (
تاریخ بیهقی پرداخته است و کاربرد امـروزین واژه هـا در گـویش خراسـانی را مشـخص نمـوده اسـت.        
پیشینۀ پژوهش حاضر نشان می دهد که مقالات متعددي درباب بررسی معنـاي واژگـان در متـون کهـن     

اي گستردگی حجم متون و تعدد واژگـان، بـاز هـم ظرفیـت بررسـی واژه ه ـ      دلیلبهانجام شده است، اما 
 .  جدید با تکیه بر فرهنگ هاي گویش محلی خراسان وجود دارد

 . پردازش تحلیلی موضوع2
 بررسی خوانش ابیاتی چند از متون کهن. 2-1

 کشیده / غزلیات حافظگوش
 در غزلی از حافظ با مطلع:

 کند؟       یچمن نم لیسرو چمان من چرا م
 

 کندیسمن نم ادیشود  یهمدم گل نم 
 )78: 1384(حافظ،                                  

آید که راوي از بی اعتنایی و عدم توجه معشوق گلایه از پیوند محور افقی و عمودي شعر برمی
 گوید:دارد و خطاب به معشوق می

 کنـد؟ سروِ چمانِ من چـرا میـلِ چمـن نمـی    
 اش کردم و از سرِ فُسوسز طُرِّه ياگله يد

 هرزه گَرد من رفت بـه چـینِ زلـف او   تا دلِ 
 

ــمن نمــ ادیــ شــودیهمــدمِ گــل نمــ  کنــدیس 
 کندیکج، گوش به من نم اهیس نیگفت که ا

 ــ  ــن نم ــزمِ وط ــود ع ــفرِ درازِ خ ــدیزان س  کن
 )78: 1384(حافظ،                                              

آمیز دارد و عاشق از دوري شکوهآید، غزل مضمونی آن گونه که از مفهوم ابیات فوق بر می
اعتنایی موجب آزار کند. معشوق چون سروي شاداب و رو به رشد است که با بیمعشوق شکایت می

دهد، یار شده است. عاشق شیفته از موي مجعد پیشانی معشوق در عذاب است و آن را خطاب قرار می
لداده در آتش فراق و دلدادگی توجهی است. عاشق دکردن و بیشود مسخرهاما آنچه نصیبش می

 رسد:       کند تا اینکه در ادامه به این بیت میها میسوزد و شکوهمی
 کنم، ولـی پیش کمان ابرویش لابه همی

 

 کنداست از آن گوش به من نمی کشیدهگوش 
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گونه در بیت بالا عبارت گوش کشیده به کار رفته است که در شروح مختلف از غزلیات حافظ این
ها این اصطلاح را طوري دیگر توضیح داده شده است، اما نگارنده در صدد است با تکیه بر فرهنگ

کشیده در شروح مختلف از دیوان حافظ این گونه معنی گردیده بخواند و معنا کند. اصطلاح گوش
 است:

 ذکر شدهکشیده آمده است و از معنایی که براي آن : در این شرح، کلمۀ گوششرح خطیب رهبر
آید که با کسر کاف است و بیت چنین ) چنین برمی259: 1387خطیب رهبر، (گوش تاب داده و خمیده (

کنم ولی گویی به دست یار در برابر کمان ابروي او پیوسته عرض نیاز و خواهش می«معنی شده است: 
-من گوش فرا نمیدو گوش این کمان با کشیدن زه پیچیده و تاب یافته است و در این حال به سخن 

کشیده صفتی براي ). آن گونه که از توضیحات خطیب رهبر بر می آید، گوش260-259همان: »(دهد
دلیل تاب و پیچش زیاد، به سخن معشوق توجهی ندارد. پس نظر ایشان ابروهاي کمانی یار است که به

هاي ش/ گوشهکشیده شده و صفتی براي کمان است که گوکشیده، معادل گوشاین است که گوش
 آن کشیده شده است.

کشیده است. به کشیده در اصل کلام گوششگوش«: در این شرح آمده است: شرح سودي 
ضرورت وزن شین را حذف کرده است در اصطلاحشان یعنی گوشش پیچ خورده زیرا کشیده اینجا به 

و در ادامه، معناي بیت  ).1115: ج دوم، ص1366سودي بسنوي، (» معناي اسم مفعول است یعنی پیچ خورده
نمودم، اما گوش کردم و التماسدر برابر کمان ابروي جانان خیلی تملق«کند: را این گونه ذکر می

» شنودکند و حرفم را نمیکمان ابروي وي کشیده و پیچ خورده است. همین است که به من گوش نمی
 (همانجا).

و با تشبیه ابروي جانان به کمان، منظور از  رهبر نهفته استدر شرح سودي نیز همان معناي خطیب
هاي کشیده شدة ابروان چون کمان یار مراد است و در شرح سودي این نکته کشیده، همان گوشهگوش

گویند. گاهی ممکن است دو سر زه کمان به دو سر کمان گوش می«به وضوح توضیح داده شده است: 
دهند که محکم کشیده شود. واقعا هم نوك داري پیچ میاز جا در برود با این مناسبت هر دو سر را مق

بعضی ابروان یک انحنایی به طرف زلف دارد مثل اینکه پیچ خورده است. پس به طریق تشبیه به کمان، 
کشیده است، گوش به من به دو نوك ابروان گوش اطلاق کرده. حاصل کلام: چون جانان گوش

 ). 1116: ج دوم، ص:1366، سودي بسنويشنود (کند و حرفم را نمینمی

من در برابر کمان «: در این شرح ذیل این بیت چنین آمده است: نسخۀ محمد قزوینی و قاسم غنی
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» کندکنم، گویا او گوشۀ کمان ابرویش را کشیده که به من گوش نمیابروي او پیوسته ناله و زاري می
 هاي کمان کشیده اشاره دارد. به گوشه . این شرح نیز به تشبیه ابروان معشوق)192: 1388قزوینی، (

 :شرح رحیم ذوالنور
کشیدن: ترك شنیدن گوش«کشیدن این گونه معنی شده است: در شرح رحیم ذوالنور، گوش

 ).434: 1381ذوالنور، (» کردن، دو سر کمان {ابرو} را کشیدن، شاید اصطلاح تیراندازان باشد
 شرح حسینعلی هروي

کشیده: که صفت کمان آمده به این معنی است گوش«کشیده آمده است: در این شرح ذیل گوش
-اندازي آماده باشد. میهاي آن کشیده شده و کمان وقتی به این حالت است که براي تیرکه گوشه

کنم تا مرا هدف قرار ندهد، اما او آماده و مصمم به گوید در برابر کمان ابروي او تضرع و التماس می
 ).804: 1392(هروي، » دهدو به زاري من گوش نمی اندازي استتیر

کنم ولی، کمان ابرویش در برابر کمان ابرویش زاري و التماس می«همچنین در ادامه آمده است: 
 (همانجا).» دهدکشیده است و از این جهت به سخن من گوش نمیگوش

 شرح عرفانی غزلهاي حافظ/ ابوالحسن عبدالرحمان ختمی لاهوري
هاي دیگر ضبط کرده است و اي عرفانی نیز دارد بیت را با اندکی افتراق از نسخهکه صبغهاین شرح 

 در مصراع دوم، به جاي از آن، او آورده است:

 کنم ولیپیش کمان ابرویش لابه همی
 

 کندکشیده است او گوش به من نمیگوش 
 )1305: 1374(حافظ،                                     

در پیش کمان قهر و تیر جلال  او به مقتضاي من عشقَتنَی فَقتََلتهٌ کمان «نویسد: شرح بیت میو در 
کشیده است و در صدد تیر جلال انداختن است و اصلا گوش به عاجزي و زاري من قهر را تا به گوش

بل فتراك کند و ما را در کشته شدن و جان دادن خود مضایقه نیست، اما این شکار لاغر من قانمی
 ). 1306: 1374ختمی لاهوري، (»عظمت و جلال نیست

 شرح بهروز ثروتیان
در شرح ثروتیان نیز بیت با اندکی افتراق از نسخه هاي دیگر ضبط شده است و به جاي کلمۀ 

 ابرویش، اَبرٌوت  آمده است: 

 کندکشیده است او گوش به من نمیگوش  کنم ولیپیش کمان اَبرٌوت لابه همی



 1403 پاییز، 3، شمارة 5دورة پژوهشنامۀ متون ادبی دورة عراقی،  140
 

 )1945: 1380(حافظ،                                    

کشیده: ادب دیده و فن آموخته/ در معنی گوش«خوانیم: کشیده میو در توضیحات آن ذیل گوش
کشیده که عبارتست از کشیده شدن خط ابرو تا بن گوش و درازي خنجر مانند آن / ایهاما: نهاده: گوشه

 ). 1945: 1380(ثروتیان، » کشیدن گوشۀ کمان
کنم، ولی او به من ها میدر پیش ابروي مانند کمان تو لابه«و در معناي بیت این گونه نوشته است: 

کشیده است. بالکنایه: ابروان تو مانند کمان خمیده است، پیش او لابه دهد، براي آنکه گوشگوش نمی
دهد چون گوش او کشیده شده و گوش نمی کنم که از کشتن من روي بگرداند، او به حرف منمی

» کند و کمان داري کار اوستشکل شمشیر و خنجر دارد و یا تربیت یافته و در تیراندازي خطا نمی
 ).1946(همان: 

 ارائۀ خوانشی جدید از این بیت. 1-1-2
خواباندن ایستادن، مشغول شنیدن شدن و گوش هاي خراسانی به معناي گوشکشیدن در فرهنگگوش

چنین آورده است:  لغات عامیانه فارسی افغانستاننویس در فرهنگ آمده است. عبداالله افغانی
). کشینویس، عبداالله: ذیل گوشافغانی(» کردنکَشیدن: استراق سمعکَشی: استراق سمع/ گوشگوش«

کشیدن، کشی: گوشگوش«کشی آمده است:ذیل گوش فرهنگ گویشی خراسان بزرگهمچنین در 
، فرهنگ سخن). در کشی: ذیل گوش1370اکبري شالچی، نیوشیدن، استراق سمع، شنیدن از پشت درب.(

 کشیدن آورده است: هاي متنی ذیل را براي گوشحسن انوري نمونه
کشیدم و دیدم که الاغ هایم کف جاده را گرفته اند و کشیدن: گوش خواباندن: خوب گوشگوش
-رفتم به در مدرسه و گوش« ).96: ذیل گوش کشیدن به نقل از اسلامی ندوشن: 1383 (انوري،آیند. دارند می

). همچنین در بیتی از مسعود 274همانجا به نقل از وحشی: (» کشیدم / حرفی که به انجام برم پی، نشینیدم.
 سعد سلمان آمده است: 

 گشاده چشم به دیدار ساقی و معشوق
 

 گوش به آواز مطرب و قوالکشیده 
 )266: 1384(مسعود سعد،                       

دادن، کشیدن: گوشگوش«چنین معنا شده است: » کشیدنگوش«نیز  ادبیات شفاهی تایباددر کتاب 
 ). 347: 1384(مودودي و تیموري، » استراق سمع کردن

توان این بیت از غزل حافظ را این گونه معنی کرد: پیش ابروهاي حال با توضیحات فوق می
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اش التماس می کنم، ولی چون چیزهایی از من شنیده که ناخوشایندش بوده است، به من توجهی کمانی
 .گوش داده) یبه صورت دزدک /دهیشن: دهیکشگوش(ندارد 

 حافظ اتیبازند/ غزلیکردن/ ميباز. 2-1-2

 غزلی با مطلع زیر وجود دارد: دیوان حافظدر 

 گفتم حدیث آرزومنديسحر با باد می
 

 خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندي 
 )559: 1387(خطیب رهبر،                                   

توان به روشی دیگر خواند و معنی کرد. بیت آخر  این غزل در بیشتر نسخ این و بیت آخر آن را می
 است:

 نازندمیرقصند و شعر حافظ شیراز میبه 
 

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي 
 (همانجا)                                                 

 بیت مذکور به این صورت ضبط شده است:  شرح سوديدر 

 غلطندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می
 

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي 
 ) 2372: 1366(سودي بسنوي،                          

سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي چنان تحت تأثیر شعر حافظ «و در شرح بیت آمده است: 
 (همانجا). » غلتندرقصند و میگیرند که بی اختیار میقرار می

این بیت را به این صورت ضبط کرده است و در توضیحات آن چیزي درباره  شرح خطیب رهبر
 نازند نیاورده است: می

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي  نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می
 )559: 1387رهبر، (خطیب                            

 نیز چنین ضبط شده است: محمد قزوینی و قاسم غنیدر نسخه 

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي  نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می
  )440: 1388(فرشادمهر،                                    

در چاپی که شاملو از غزلیات حافظ دارد، این بیت چنین ضبط شده «و در شرح آن آمده است: 
-رقصند و با ناز فخر میکشمیري و زیبا رویان سمرقندي با غزل حافظ شیرازي میسیه چشمان «است: 
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 ).441(همان: » فروشند
 در چاپ شاملو از اشعار حافظ، بیت به این صورت است:

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي  خوانندنازند و میبه شعر حافظ شیراز می
 ) 557: 1400(شاملو،                                         

از غزلیات حافظ به چاپ رسانده است، این بیت چنین ضبط  الدین خرمشاهیبهاءاي که در نسخه
 شده است:

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي  به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند
 )447: 1399(خرمشاهی،                               

» نازیدن«نیز بیت همانند خرمشاهی ضبط شده است و در توضیحات، ذیل شرح رحیم ذوالنور  در
 ).1005: 1381ذوالنور، (»فخر و مباهات کردن، ناز کردن«آمده است:

 شرح حسینعلی هروي
 در این نسخه نیز صورت بیت این گونه است:

 سیه چشمان کشمیري و ترکان سمرقندي  نازندرقصند و میبه شعر حافظ شیراز می
 )1791: 1392(هروي،                                       

زیبا رویان سیه چشم کشمیري و ترکان سمرقندي همراه شعر حافظ «و در شرح آن آمده است: 
 همانجا).»(فروشندرقصند و ناز و تفاخر میشیراز می

 شرح بهروز ثروتیان
سیه چشمان کشمیري و «ضبط بالا را از این بیت آورده است و در شرح آن نوشته است:  ثروتیان نیز

رقصند، یعنی شعر من به هندوستان و ترکستان راه گویند و میترکان سمرقندي به شعر حافظ شیراز می
(ثروتیان، » یافته است و حکومت و سلطنت فارس و زبان فارسی در آن ولایات داراي نفوذ و قدرت است

1380 :3552.( 

 خوانش و معناي جدید از این بیت ارائۀ .2-1-3
نازند، چرا که بازي در این متون به بازند درست است و نه میدهد که میها نشان میتعمق در فرهنگ

ذیل بازي چنین  فرهنگ مردم افغانستانمعناي رقص و عشوه و لوندي است. عبداالله افغانی نویس در 
کردن: آمدن/ بازيرقصآمدن: بهدربازيبازي: به اصطلاح مردم لغمانی رقص/ به« آورده است:
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 : ذیل بازي).1337(افغانی نویس،  »رقصیدن
گرگانی در کتاب ویس و رامین بیتی دارد که در آن  پاي بازي به معناي رقص و فخرالدین اسعد

 پاي کوبی است:

ــازي  ــب ت ــاط و اس ــی در نش  گروه
 

 بـــازيپـــاي گروهــی در ســـماع و  
 )43: 1389(گرگانی،                             

ــتان    ــد دس ــون کن ــم چ ــوازيمعل  ن
 

 بـازي کند کودك بـه پیشـش پـاي    
 )132(همان:                                          

کوبی کردن به معناي رقص و پايشالچی نیز بازي و بازينوشتۀ اکبري فرهنگ خراسان بزرگدر 
: ذیل 1371شالچی، (اکبري» کردنکردن: رقصیدن، پاي کوبیبازي«، »کوبیپاي بازي: رقص و«است: 

رضا اند، بازي به معناي رقص است. هایی که بر اساس گویش خراسان نوشته شده. در فرهنگبازي)
ها بدون توجه به نام، هدف چگونگی انجام و عامۀ این مرزوبوم رقصدر فرهنگ« نویسد:صادقی می

: 1386(صادقی،  »شودنامیده می» بازي«دیگري که ممکن است داشته باشد، تحت عنوان کلی هاي ویژگی

94.( 
رسد بازیدن به جاي نازیدن درست باشد؛ چراکه دلیلی بر مطنطن بودن با این توضیحات به نظر می

-ايو شاد بودن وزن اشعار حافظ دارد که سیه چشمان کشمیر و ترکان سمرقند را وادار به رقص و پ

-(رقص و پايکردن را ضبط کرده به معناي بازي» غلطندمی«که فعل  نسخۀ سوديکوبی کرده است و 

 نزدیک تر است. کوبی) 

 کردن یا کنَدن / مثنوي معنوي .2-2
حکایتی آمده است که مضمون آن در مذمت جبر و تحسین اختیار است.  مثنوي معنويدر دفتر پنجم 

در شروح مختلف به صور متفاوتی ضبط گردیده است و  -مصراع دوم آن –بیت دوم  این حکایت 
در این حکایت بحث خواهد کرد. آغاز حکایت این »  کَنیمی«یا » کُنیمی«نگارنده بر خوانش فعل 

 گونه است:

 آن یکی بر رفت بالاي درخت
 صاحب باغ آمد و گفت اي دنی

 

 فشاند او میوه را دزدانه سختمی 
 کنی؟میگو چه از خدا شرمیت 

 )1119: 1398(مثنوي،                           
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 رفته ي بالااین حکایت در تاکید بر اختیار آمده است و شرح حال مردي است که بر درخت دیگر
ی کنَی؟ مکنُی/  دهد که چه میآید و او را خطاب قرار میدزدد، صاحب باغ میو میوه هاي او را می

حب است، صا ختیار مناچیند و این امر خارج از از بندگان خدا از باغ خدا میوه میاي گوید بندهاو می
ه او برود و طوري که عنان تحمل دزد از دست میکوبد بهدارد و بر بدنش میباغ هم چوبی بر می

ش خارج اختیار زند و ازاي از بندگان خدا آن دیگري را میگوید بندهکند، ضارب هم میاعتراض می
معنوي  مثنوي کند. در همۀ شروحشود و جبري بودن را نفی میت، دزد به موضوع اختیار آگاه میاس

 بیت دوم به صورت زیر ضبط شده است:

 صاحب باغ آمد و گفت اي دنی
 

 کُنی؟میاز خدا شرمیت گو چه  
 )1119: 1398(مثنوي،                        

(ضمه بر روي کاف نگذاشته اند، اما از توضیحات شارحان  1اندضبط کرده» می کُنی«همۀ شروح 
آنیم تا کَنی) و ما در اینجا برکنی؟ به چه کاري مشغول هستی؟ نه چه میآید که چه میچنین بر می

 خوانشی جدید ارائه دهیم.

 خوانشی جدید از این بیت .2-3
افیـه  هـم ق » دنی«با  دلیل اول اینکه». کنُیمی«درست است و نه » کنَیمی«نگارنده معتقد است به دو دلیل 

وق اسـت،  ف ـگردد و دلیل دوم این است که فعل کنَد در گویش بیرجند، به نوعی اثبـات کننـده ادعـاي    
ن بدهنـد  کنَد: تکانی که با شـدت بـراي کنـدن و برکنـدن چیـزي بـه آ      «چرا که در ذیل آن آمده است: 

یـوه از  ماین شدت و سرعت در فعل کندن، نشـانه اي بـر کـاربرد آن هنگـام کنـدن       ).422: 1377(رضایی، 
: kandanکنـدن  «در این گویش این گونه معنی می گـردد:  » کندن«است و فعل (در حالت دزدي) درخت 

نـگ  فرههمانجـا). مصـطفی پاشـنگ در    »(برکندن، چیدن میوه، زدن و گزیدن، جدا کردن، کوچ کردن
: جـدا کـردن   کنـدن «نویسـد:  شه کندن را به زبان هاي باستانی مـرتبط دانسـته و مـی   ، ریاوستایی واژگان

سـتایی  و پارسـی و او kan از ایـران باسـتان    kandan پهلـوي  چیزي که به چیـز دیگـر پیوسـته اسـت. از     
kanذیل کندن)1399(پاشنگ،  »اوستایی {کندن} فرهنگ واژگان :. 

 گیري. نتیجه3

                                                                                                                                  
تعلامی، احمد خاتمی، نصراالله زمانی، خالقی مطلق، جعفر شهیدي، انقروي، تقی جعفري، کاظم دزفولیان، محمد اس. شرح کریم 1

 ... بررسی شد.پورجوادي، فروزانفر، محمدعلی موحد و
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هـاي  ها داراي معانی متعـدد و خـوانش  که واژگان و افعال در فرهنگ دستاورد پژوهش حاضر این است
تـوان بـه شـکلی    هـا مـی  اي هستند به طوري که برخی ابیات متون کهن را با تکیه بر این خوانشچندگانه

اي رسید که با تکیه بر بافت کلام درست است. بر همین اساس در ایـن پـژوهش   دیگر خواند و به معانی
هـاي گویشـی خراسـان مـورد بررسـی قـرار       ون منظوم  سبک عراقی را بر اساس فرهنـگ چند واژه از مت

انـد متفـاوت   ها در مـتن بـا آنچـه مصـححین گفتـه     دادیم و به این نتیجه رسیدیم که دیگرخوانی این واژه
است و معناي جدید اگرچه ناقض معناي مـوردنظر مصـححین نیسـت، امـا در بافـت کـلام درسـت مـی         

توانـد  هـاي محلـی مـی   ها و گویشدیگر پژوهش حاضر این است که تمسک به فرهنگنماید. دستاورد 
در تصحیح و درست خوانی بسیاري از متون مفید واقع شـود و بسـیاري از خطاهـاي خوانشـی و معنـایی      

 .کلام را برطرف نماید

 منابع
 کابل. .لغات عامیانه فارسی افغانستان . )1337نویس، عبداالله (افعانی

 تهران: مرکز. .فرهنگ گویشی خراسان بزرگ . )1371شالچی، امیرحسین (اکبري 
 تهران: الهام. .، بر اساس نسخه ژول ملشاهنامه فردوسی .)1385اکبریان راد، عبداالله (
 اقتباس از نسخۀ سعید نفیسی، تهران: مهرآوید. .دیوان رودکی سمرقندي .)1393اکبریان راد، عبداالله (

 تهران: مؤسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی. .دیوان اشعار رودکی .)1386امامی، نصراالله (
 تهران: آرون. .شناسی زبان پارسیفرهنگ ریشه .)1399پاشنگ، مصطفی (

 مشهد: مرندیز. .فرهنگ مردم گناباد .)1398پور ابراهیم، حسین و دیگران (
 فروشی محمودي.کتابجا، بی .تحفۀ حکیم مومن .)1349تنکابنی، سیدمحمد مؤمن (

 تهران: پویندگان دانشگاه. .شرح غزلیات حافظ .)1380ثروتیان، بهروز (
 .Bibliotheca Persicنیویورك:  .شاهنامه فردوسی .)1366خالقی مطلق، جلال (

 تهران: قطره. .هاي حافظشرح عرفانی غزل .)1374ختمی لاهوري، ابوالحسن عبدالرحمان (
 علیشاه.تهران: صفی .دیوان حافظ .)1387رهبر، خلیل (خطیب
 تهران، توس. .دیوان رودکی .)1374پژوه، منوچهر (دانش

 مشهد: آستان قدس رضوي. .هاي رایج تربت حیدریهفرهنگ واژه .)1374دانشگر، احمد (
 تهران: نگاه. .بر اساس نسخۀ سعید نفیسی و ي براگینسکی .)1373( دیوان رودکی سمرقندي

 تهران: زوار. .در جستجوي حافظ .)1381عبدالرحیم (ذوالنور، 
 تهران: هیرمند. .بررسی گویش بیرجند .)1377رضایی، جمال (
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 به اهتمام پرویز بابایی، تهران: نگاه. .دیوان مسعود سعد .)1384سعد سلمان، مسعود (
 ترجمۀ دکتر عصمت ستارزاده، تهران: نگاه. .شرح سودي بر حافظ .)1366سودي بسنوي، محمد (

 مشهد: ماه جان. .ادبیات شفاهی تایباد .)1384مودودي، محمدناصر و زهرا تیموري (
 .به تصحصح محمدعلی موحد، تهران: هرمس .مثنوي معنوي .)1398الدین محمد (مولانا، جلال
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